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کتاب از هدف بیان صدد در علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم مدخل، این در که کردیم عرض
گرچه است، کاملش«ابالوارھان» نام برهان کتاب معتقدند شفاء برهان در ابن سینا مانند به هستند. برهان
بخواهیم اگر می کنند. بیان را مقدماتی علامه مرحوم کتاب، این از غرض تبیین براي بشود. نامیده «ابارھان»،
یقینی تصدیق و صحیح تصور شناخت برهان کتاب از هدف کنیم، بیان را برهان کتاب از هدف مختصر صورت به
باشیم. داشته جهان واقعیات با مطابق یقینی تصدیقی چگونه و باشیم داشته اشیاء از صحیح تصوري چگونه است.
شناخت و است یقین مفید که جهت آن از است برهانی قیاس شناسایی برهان، کتاب از غرض دیگر: عبارت به
«ابارھان» که گفت می توان دیدگاه این از است. حقیقت کامل تصور مفید که جهت آن از است، تام حد
برهان یعنی تام، حجت و حد یعنی تام، معرف شناخت اولی، و اصلی غرض منطق در چون است، منطق دوره یک

بود. حجت و معرف منطق، موضوع است.
است. تام حد «أاعرّتواّعرات»،

است. برهان «أالحجج»،
صحیح تصور به دست یافتن چگونه راه کتاب، این در که برآییم ادعا این عهده از بتوانیم البرهان کتاب در ما اگر
و قضایا به می کنیم تعبیر آن ها از که خارج در اشیاء بین روابط کشف به دست یافتن چگونه راه و اشیاء کامل و
است. شده برآورده کلی صورت به منطق کتاب از غرض حقیقت در برآییم، ادعا این عهده از بتوانیم اگر گزاره ها،
قرار بررسی و بحث مورد برهان کتاب فقط شفاء، کتاب از علمیه حوزه هاي در گذشته، از که است نبوده بی جهت
منطق همه منطق، در شروع هنگام گرچه طلاب که نبوده بی جهت گفت) (می توان بهتر عبارت به یا می گرفت
جوهر تا منظومه، منطق تا عبداالله، ملا حاشیه تا کنید شروع یفىاق» ک» از می دادند؛ قرار بررسی مورد را

است. کرده تجلی «ابارھان» در فقط راه این ادامه اما النضید،
غرض کننده تأمین گویا کتاب این کامل فراگیري که است حدي در کتاب این اهمیت که است آن هم مطلب سر

است. منطق
به خاطر مدخل این نگارش که هدفی به دستیابی براي می کنند، ذکر طباطبایی علامه مرحوم را مقدماتی حال، هر به
یعنی است؛ دیگري تصدیق مستلزم تصدیقی هر که می فرمایند است، این اول مقدمه است. شده انجام هدف آن
محمول سلب امتناع به کرده ایم حکم همزمان موضوع، براي محمول ثبوت به می کنیم حکم ما که گزاره اي هر در

موضوع. از
موضوع. از محمول سلب عدم به کرده ایم حکم نبریم، کار به را امتناع کلمه باشیم، داشته بخواهیم اگر دقیق تر تعبیر
است، گرم هوا الآن گفتم: اگر نباشد. پاییز الآن که نیست این گونه گفته ام: گویا است، پاییز الآن گفتم: من اگر مثلاً
به علم اصلاً ،«ضينوا قإنا» علامه: مرحوم تعبیر به نباشد. گرم هوا اکنون که نیست این گونه یعنی
محمول ثبوت عدم یعنی کردیم، ثابت موضوع براي را محمولی تا است. یکدیگر با ملازم همیشه تناقض طرف دو
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نباشد. خوبی انسان زید که نیست این گونه یعنی است، خوبی انسان زید گفتیم تا کرده ایم. نفی موضوع براي را
است: گونه دو نقیض نفی نهایت،

است. امتناع اعتقاد با همراه گاهی است. امکان اعتقاد با همراه گاهی
نمی تواند و باشد روز نمی تواند و نباشد روز الآن که نیست این گونه گفته ام: است، روز الآن گفتم: من اگر مثلاً
امروز گفتم: من اگر مثلاً امکان؛ با همراه می کنم نقیض نفی نه، گاهی امتناع. با همراه کردم نقیض نفی نباشد. روز
مبارك ماه یازدهم امروز که نیست این گونه که گفته ام و دانسته ام حقیقت در است، رمضان مبارك ماه یازدهم روز
شاید دیدم، اشتباه را ماه اول شاید که می گویم نداریم. امتناع به اعتقاد نقیض، این به نسبت اما نباشد. رمضان
دوازدهم روز امروز است ممکن یعنی است، درست خوئی االله آیت فتواي شاید است، درست عربستانی ها حرف

باشد! رمضان ماه
قوه با است همراه «یلزمهلةالةاعل»، گزاره اي، هر «دیق»، که شد این اینجا تا سخن خلاصه
یا است ممکن گزاره این نقیض اینکه به تصدیق یا تصدیق، دو از یکی ،«ينآخردأ» فعل. به قریب
دیگري تصدیق با همراه بشود، خارج شما دهان از که گزاره اي هر است. ممتنع گزاره این نقیض اینکه به تصدیق

است. نقیض امتناع به تصدیق یا است نقیض امکان به تصدیق یا تصدیق آن حالا است.
بود. اولی مقدمه یا اول مطلب این

یقینی. غیر تصدیق و یقینی تصدیق است؛ گونه دو بر تصدیق که آمد به دست جا همین از دوم، مطلب
تصدیق است. موضوع از محمول سلب امتناع به علم با همراه موضوع، براي محمول ثبوت به علم یقینی تصدیق

است. موضوع از محمول سلب امکان به علم با موضوع، براي محمول ثبوت به علم یقینی غیر
منطق اگر کنیم، تقریر دیگري گونه به را بحث بخواهیم اگر شد. مشخص یقین غیر و یقین به تصدیق تقسیم منشأ
چه تصدیق و تصور فرق تصدیق. و تصور بخش، دو به می کردیم تقسیم را ادارك و علم باشد، نرفته یادمان را

بود؟
حالا است. اعتقاد با همراه تصور تصدیق، داشت. وجود اعتقاد تصدیق در اما نداشت. وجود اعتقاد تصور در

چیست؟ به اعتقاد
به اعتقاد ایقاع. عدم یا ایقاع می گفتند: بعضی لاوقوع. یا وقوع می گفتند: بعضی بود؛ نظر تا دو و اختلاف تا دو
نفسانی حالت یک اعتقاد لاوقوع. یا وقوع به اعتقاد است، توجه مورد اول نظر همان معمولاً بود، لاوقوع یا وقوع

است.
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

یا است، لاوقوع یا وقوع حکم حالا نسبت. حکم، یعنی اعتقاد، با همراه می گوییم وقتی است. حکم بله، استاد:
حالت این است. نفسانی حالت یک اعتقاد داشتیم. منطق در که است اختلافی همان است، ایقاع عدم یا ایقاع
مرحله یقین. قطع، جزم، می گوییم را نفسانی حالت این شدید مرحله باشد. داشته ضعف و شدت می تواند نفسانی

می گوییم. ظن را شدیدش غیر
نفسانی حالات گفتیم بگیریم، نظر در خبر یک برابر در را نفسانی حالت بیاییم بخواهیم اگر ما دیگر: عبارت به
در ما نفسانی حالت (بود). وهم و بود شک بود، ظن بود، یقین است، تا چهار خبر یک و گزاره یک برابر در ما
تصدیق اقسام از اصلاً وهم و شک است. وهم و است شک است، ظن است، یقین خبر، یک و گزاره یک مقابل
اقسام از یقین و ظن اما نیست. تصدیق اقسام از است، تصور اقسام از وهم و شک نرفته، یادمان که منطق نیست.

است. اعتقاد و تصدیق
چیست. یقین و ظن این منشأ ببینیم می خواهیم حالا

امتناع به دارم علم و دارم علم موضوعی براي محمولی ثبوت به یعنی گزاره اي، مفاد به من اگر کردیم عرض الآن
نقیضش، امکان به دارم علم اما دارم علم موضوعی براي محمولی ثبوت به من اگر یقین. می شود این آن، نقیض

نیستم. یقین داراي اول گزاره به نسبت من دیگر این جا
از بعضی بر دارند نقدي طباطبایی علامه مرحوم این جا از گفته اند. منطقیین که است چیزي مطابق مطلب این جا تا
اندیشیده اند ظاهري منطق در که کسانی ين»، قاناھرا» است: این علامه مرحوم تعبیر که منطقیین

چیست. علامه مرحوم نقد که ببینیم تا نبوده اند، تعمق و عمق اهل و
را او است لازم ،«ينأخردعلأاةةاللدیقیلزمهّلأوّلاً:إنأ» بخوانیم: را عبارت
متنبع تنبه صرف به ولی باشد، غافل انسان است ممکن یعنی فعل از قریب قوه از مراد فعل. از قریب قوه به

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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دارد لازم تصدیق هر که است این آن و مطلب تا دو به دارد اشاره جمله این دیگر. تصدیق دو از یکی می شود.
این می کند. مدلل علامه مرحوم را دو هر دو. این است، تصدیق دو این از یکی تصدیق آن یک؛ این را، تصدیقی

چیست؟ آخر تصدیق تا دو
است. ممکن گزاره آن نقیض اینکه به تصدیق یا ضهممکن»، صدیقبأناماا»

است. ممتنع تصدیق و گزاره آن نقیض که تصدیق این یا ضهممتنع»، ّأوأن»
اوست؟ نقیض به علم گزاره اي به علم چرا چرا؟، است؟، لازم تصدیقی اینکه اما «أماومدیقما»،

محمولی ثبوت به علم شما گاه هر است. یکی حقیقت در نقیض دو به علم چون ،«ضينوا قفلأنا»
دارید. هم موضوع از محمول آن سلب عدم به علم خودبه خود باشید، داشته موضوع براي

می گویید چرا می باشد. نقیضش به علم نوعی موجب نسبت به علم پس ا»، قماًماجبسبة»
ا؟». قماًما»

به یعنی باشد؛ «لةالةاعل»، اما نباشد، بالفعل نقیض، به ما علم است ممکن گفتیم چون علم، نوعی
می شود. متنبه تنبه، صرف

است این به علم یا است ممتنع نقیض که است این به علم یا نقیض به ما علم آن اینکه اما «وأماإنهأهما»،
چرا؟ است، ممکن نقیض که

به نقیض تصور از بعد می شود تصدیق یا چون دق»، ناعهأولاض قوّراددق فلأنهاماأن»
چه؟ یعنی نمی شود تصدیق نمی شود. تصدیق اینکه یا نقیض امتناع

که کسی این می دهد احتمال یعنی «أیيحتما»، نقیض. نقیض می رود احتمال یعنی ضه»، يحتمل» یعنی
نیست. یقینی دیگر و محتمل می شود نسبت اصل را. نسبت اصل شده قائم او براي گزاره

.«بطفإذنا» است، امکان به حکم همان این «والحكملإمن»،
نتیجه:

است. قسم دو تصدیق ينذلکأناصدیقن»، و»
نمی تواند و است موضوع همان محمول اینکه به علم «أهماابأنکذاوکذاوأنّهلايمکنأنلاینکذا»،

نباشد. چنین که
می گوییم. یقین را این «ومونهاقين»،

است موضوع نقیض اینکه به علم ،«ًضهام قّهبأنةةاللعلأوالبأنّکذاکذاانى:اوا»
است. ظن این نیست، یقین دیگر این که است امکانی داراي نقیضش اینکه فعل از قریبه قوه به یا فعل به علم با

طباطبایی مرحوم این جا است. شده تقریر منطق در که چیزي آن طبق مطلب این جا تا بود. مشترك مطلب این جا تا
منطقیین باشیم، نکرده فراموش را منطق اگر گفته اند. منطقیین از ظاهریین که آنچه بر بزنند نقدي یک می خواهند
مصادیق یقین، براي می خواستند وقتی یقین. غیر و یقین می کنیم: تقسیم بخش دو به را تصدیق ما که می گفتند
ما یقین گاهی است، مرکب جهل گاهی یقینمان ما می گفتند: می کردند. ذکر مصداق تا چهار یقین براي کنند، ذکر

است! جزم یقین، گاهی است، تقلیدي یقین
می کردند. تقسیم را یقین بخش چند به

نیست. صحیح منطقیین عملکرد این که می فرمایند دارند، نقدي اینجا طباطبایی علامه مرحوم
تعریف چه را علم می کشیم. اول از بدهم. قرار درست را مقسم من کنیم؛ تقریر درست تر را مطلب بگذارید

منطقیین؟ می کردند
می گفتند را علم است. صحیح تر و روشن تر می گوییم الآن اینکه است. نقیض از مانع اعتقاد علم، که می گفتند
است مرکب جهل است، تقلید است، جزم می گفتند بود، نقیض از مانع اعتقاد که علمی این نقیض. از مانع اعتقاد

است. یقین و
جزم، و تقلید و مرکب علم اما است، علم یقین که بفرمایند می خواهند علیه) االله طباطبایی(رحمۀ علامه مرحوم
علم نداریم. تقلیدي علم ما اصلاً طباطبایی علامه مرحوم نظر به نیست. علم است، ظن در داخل حقیقت در
وًضرورواناعسلباحمولعن عوحمولوتا » تصدیق: دو مجموعه یعنی علم یقین. یعنی

www.rezaitehrani.ir3



البرهان کتاب 2 جلسه

علم. یعنی این موضوع، از محمول سلب بودن ممتنع و موضوع براي محمول ثبوت بودن ضروري اوع»،
بیان؟ چه به و چطور است. ظن این غیر نیست. علم این غیر

باشد! ایشان مخصوص شاید بیان این می فرمایند، که است این دارند طباطبایی علامه مرحوم که بیانی
است، شده واقع التفات مورد لذا و است روشن است، ظاهر یا است؛ گونه دو تصدیق، یک نقیض که می فرمایند
آمدند مناطقه حقیقت در است. نشده واقع التفات مورد لذا و نیست توجه مورد و نیست روشن و نیست ظاهر یا
جهل و تقلید اینکه با جزم. و تقلید مرکب، جهل نامیدند: اسامی این به را دوم قسم نامیدند، ظن را اول قسم
واقع التفات مورد نقیض امکان آن که است این تفاوت است. ظن است، یکی ظن هویت با هویتش جزم و مرکب

چرا؟ است، نگرفته قرار توجه مورد نقیض امکان آن است. نشده
تصور امکانش، نبوده روشن و ظاهر چون گرفته، قرار توجه مورد اگر یا نبوده، توجه مورد نقیض اصلاً یا چون
بین و طباطبایی علامه بین است نظري اختلاف این است. ظن بلکه نیست، علم اینکه حال و است، علم شده
علامه یقین. و است مرکب جهل است، تقلید است، جزم دارد؛ صورت چهار علم که می گوید منطقی منطقیین.

علم. یعنی یقین یقین، یعنی علم که می فرماید طباطبایی
آوردند؟ حساب به یقین را مرکب جهل و تقلید و جزم آمدند مناطقه که شده چه پس

نه! است، آن امتناع به اعتقاد پس نبود، التفات مورد گزاره یک نقیض اگر کردند گمان این ها که اینجاست مشکل
نه! است، آن امتناع به اعتقاد پس نبود، ظاهر امکانش نداشت، ظهور ولی بود التفات مورد گزاره یک نقیض اگر

ظاهر امکانش اما بود توجه مورد اگر یا باشد آن امتناع به اعتقاد پس نبود، توجه مورد نقیض اگر که نیست این جور
نخیر! باشد. آن امتناع به اعتقاد پس نبود،

هم موضوع از محمول سلب به نسبت دارم، جزم موضوع براي محمول ثبوت به نسبت من که است جایی علم
است. علم این دارم. امتناع به اعتقاد

ندارد. وجود ض»، قاانعاداالاع» یعنی تعریف این تقلید، و مرکب جهل و جزم در دیگر: عبارت به
واقع التفات مورد نقیض چون نیست، ظاهر نقیض چون نیست، سخنی نقیض از می بینید اگر نیست. نقیض از منع
بین کرد خلط نباید پس نه، است، ممتنع نقیض شده دیده دقت با و شده واقع التفات مورد اینکه نه است. نشده
بین و علم یعنی این یقین، یعنی این که است آن امتناع به اعتقاد است، التفات مورد گزاره یک نقیض که جایی
علم این ها نیست، یقین این ها نیست. ظاهر امکانش است، التفات مورد اگر یا نیست التفات مورد نقیض که جایی

کرده اند. ذکر علم و علوم مجموعه در را آن ها غلط به منطقیین گرچه نیست.
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ـ می گیرید زود خیلی مرا جواب کنید دقت اگر خوب را این ـ را نقیض واقعاً آیا که است این سر صحبت استاد:
را؟ ض»، خیلأنهما» یا امتناع اند به اعتقاد به قائل را نقیض واقعاً معتقدند، مرکب جهل به که این هایی

می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی جواب به پاسخ در (استاد
این معنایش نبود، معلوم واقعی نقیض جا یک اگر که می گوید است. همین طباطبایی علامه مرحوم حرف استاد:

هستم. نقیض امتناع به معتقد من که نیست
است. باطل دارند که قضیه اي به اعتقاد یعنی است؛ باطل هم آن می کنند، ذکر هم را نقیض خود دانش پژوه:

این مرکب جهل است. معتقد هم یقینی است، معتقد را گزاره اي یک آقا این که بکنیم عرض می خواهیم نه، استاد:
واقعاً این حالا بود. این مرکب جهل معناي نمی داند. که نمی داند و نمی داند ولی می داند، که می کند خیال که بود

است؟ نشناخته را نقیض یا شناخته را نقیض
اگر دارد. مشکل هم اصل و است اشکال مورد هم اصلش نشناخته، را نقیض چون و است نشناخته را نقیض

نیست. ظاهر نقیض پس بود. درست هم اصل شناسی اش بود، درست نقیض شناسی اش
بود؟ چه علم تعریف اینکه با را. نقیض نه است امتناعش به قائل را ض»، دأنهما»

ض». دأنهانعممااداالإع» نه ض»، قاانعادالاع»
بگوید؟ می خواهد چه علامه مرحوم که شد مشخص

است. نقیض از مانع اعتقاد علم که می گوید علامه مرحوم
چرا؟ است. بیرون تنها جزم است، بیرون تقلید است، بیرون مرکب جهل پس

چرا؟ است، ظن متیقنه. نه است، مظنونه قضیه قضیه، روح موارد، این در چون
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شده گمان که آنچه یا نیست. ظاهر امکانش است، التفات مورد اگر یا نیست، التفات مورد اصلاً نقیض یا چون
یک ما که داریم یقین ما آن جایی داریم، علم ما آن جایی دارد. گیر قضیه حال هر به نیست. نقیض است، نقیض
یا نیست معلوم من براي نقیض اصلاً اگر اما است. واقعی نقیض از مانع جزمی اعتقاد این که داریم جزمی اعتقاد
اصل قضیه می کنم خیال لذا نیست، ظاهر من براي امکانش یا ندارم التفات اصلاً یا است معلوم دیگري چیز یک
یک در ایشان که دروس، از یکی در کردیم نقل صدر المتألهین از تعبیري یک است. ظن همه این ها است، جزمی

است! یقین می کند خیال را متراکمه ظنون انسان وقت ها خیلی که است فرموده جا
است! یقینیات برایشان وهمیات گاهی مردم است. چنین مردم عرف در که است قوي بسیار ظن

است. یقین می کند خیال را متراکمه ظنون
اً»، بينبهأو» ببینید. را عبارت حالا کردیم. عرض که خاطري همین به است، اندك حصولش خیلی یقین
تعریف و کرده اند تحدید که علمی ين»، قاناھرهاّیاأنّا» می شود مشخص جا همین از
«وموهإلى«جزم»و«د»و«ل است، نقیض از مانع که اعتقادي به منطقیین از ظاهریین را آن کرده اند
«وحکمواأنانر یقین. و مرکب و جهل و تقلید و جزم به را علم کرده اند تقسیم کب»و«ين»»،

است؟ حق چیزي چه پس «سد»، تاست، چهار این همه از غیر ظن که کرده اند حکم الجع»،
چرا؟ است، ظن اقسام از باقی و است یقین در منحصر علم «افىاقينورهاامان»،

که می گوییم نیست. نقیض از مانع مرکب جهل و تقلید و جزم از یک هیچ چون ض»، قالايمنعاإذشىء»
چطور؟

گاهی نقیض ضربمايخفى»، قرأنا» می دهد. توضیح را مطلب دارد «رأنّ»، این «رأنّ»، می گوید:
نیست. نقیض اصلاً که کرده خیال نقیض را چیزي می ماند. پنهان

چرا؟ نمی گیرد. قرار توجه مورد یا «أولایفتإه»،
که ندارد نقیض به التفاتی اصلاً دیگر است، ظاهر بس از آقا این نظر در اصل تصدیق چون «راصدیق»،

است. ممتنع یا است ممکن نقیض آن آیا کند دقت حالا
اصل گزاره آن که می کند گمان آقا این یا می شود گمان پس ضوسبهلحقة»، قاممانعظنأنّه»

نیست. چنین حقیقت در اینکه با نقیض، از مانع است علمی
وقتی می شود. ظاهر نقیض هم گاهی البته ضهإمن»، قر،الجھاتهبجھةفتإرأوی وربما»

نیست. چنین اینکه با یقین. گفتند را اول قسم آن ظن، گفتند را این است. ممکن که است معلوم شد ظاهر
ضه قر» جهات، از جهتی به می گیرد قرار التفات مورد یا می شود ظاهر نقیض بسا چه و ر»، وربما»

می شود. ظاهر امکان نقیض، براي إمن»،
می شود. گفته ظن آن به «قالإنّهان»،

بر را ظن نمی کنند اطلاق مردم اینکه با ضه»، نفتالىإمدیقیننال اسلامةاّأن»
هم نقیض امکان به توجه جایی در اگر حتی که اینجاست طرفه باشد. نقیضش امکان به توجه که تصدیقی هر
تنها نه که می شمارند ممکنه قضیه را قضیه جایی در نمی شمارند. ممکنه قضیه را اصل قضیه مردم توده هست،
که جایی در فقط مردم توده پس باشد. روشن خیلی نقیض امکان بلکه بدهند قرار توجه مورد را نقیض امکان

می کنند. ظن به حکم باشد، روشن خیلی نقیض امکان
«ما است، شده نقیضش امکان به التفات که تصدیقی این میان از را ظن می کنند اطلاق بلکه «خجه»،

باشد. اعتنایی قابل ظهور نقیضش امکان براي که آنچه بر ضهظرتدبه»، نلإم
هم منطقیین از طباطبایی علامه منِ و هستند جلوتر قدم یک مردم توده از منطقیین که «خذا»، یعنی «ا»،

چطور؟ هستم. جلوتر قدم یک
سه، بدانند. ممکن را نقیض دو، باشند. ملتفت نقیضش به یک، که می دانند قضیه اي را مظنونه قضیه مردم توده

باشد. آشکار و واضح و بارز و ظاهر نقیض، امکان
که یقینیه، نه می دانند مظنونه را قضیه اي می کنند، برخورد این گونه مردم است. علامه مرحوم نظر و است معلوم این
نقیضی این سه، ممتنع. نه باشد، ممکن نقیض دو، شد). عرض که اول (مورد یک باشد، التفاتشان مورد نقیضش
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باشد. روشن و باشد آشکار و بارز و ظاهر برایشان هم امکانش است، ممکن و است التفات مورد که
به التفات که است مظنونه قضیه قضیه اي که کردند گمان این گونه که گفتند و آمدند جلوتر قدم یک منطقیین
طباطبایی علامه مرحوم نباشد. آشکار و بارز و واضح امکان این گرچه باشد. ممکن هم نقیض و باشد نقیض
آن در نقیض از مانع اعتقاد خودتان تعبیر به که است مظنون قضیه اي نه، که می گویند و آمدند جلوتر قدم یک
نقیض به التفات یعنی توده، مثل چه حالا نباشد. آن در نقیض از مانع اعتقاد که است مظنون قضیه اي نباشد.
نقیض باشد، نقیض به التفات چه که منطقیین حرف مثل چه باشد؛ ظاهر امکان این باشد، نقیض به امکان باشد،
و واضح چندان امکانش نقیض هست، نقیض به التفات یا نیست. نقیض به التفات اصلاً نه، اینکه چه باشد، ممکن
وت » یعنی ما اصل که است قضیه اي متیقنه، قضیه است. مظنونه قضیه قضیه، موارد، این همه در نیست. روشن
است، چنین این اگر است. یقینیه قضیه این است. واقعی نقیض امتناع به اعتقاد با همراه احمولوع»،

نیست. یقینیه قضیه نیست، اگر است. یقینیه قضیه این
نیست نقیض به التفات اصلاً یا موارد، از این گونه در دوم، اعتقاد بدون جزم در یقینی، تقلید در مرکب، جهل در
که این ها یقین، گذاشتید را این ها اسم آمدید شما نیست. روشن نیست، معلوم نقیض امکان هست، التفات اگر یا

است. ظنون این ها است. ظن این ها نیست، یقین
است! نشده تقریر کیفیت این به هم شفاء برهان اول فصل در حتی مطلب این

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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